
 
 

 
 

 

 )س(نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی        
 

 1خلیل بهرامی قصرچمی

 2سیدرضا هاشمی

وجه غالب وجود امام خمینی، سلوک و بندگی ایشان و به تبع آن، شأن چکیده: 
منظر عشق به مخلوق و بندگی خالق است. امام خمینی در کسب معرفت هدایتگری امام از 

و گام زدن در عرصة سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت و برپایی دولت با اتکال به 
 ص()قدرت الهی و اخلاص و قیام لله و با تأسی جستن به قرآن و مکتب حضرت رسول اکرم

تی هدف معرفت الله باشد بی شک بر این وجه حرکت کردند و وق )ع(و اهل بیت ایشان
ند. تواند ایفا کاندیشة عرفانی امام در حوزه سیاست و رهبری ایشان بیشترین نقش را می

چرا که ایشان معتقد بودند حقیقت ما نیز عین سیاست ماست. لذا با توجه به تألیفات و 
سلامی لاب اتقریرات و شخصیت عرفانی امام خمینی و نقش بی بدیل ایشان در رهبری انق

نیم نگاهی به عرفان سیاسی و سیاست عرفانی در آفاق اندیشه و عمل و بینش مقاله در این 
به معنای جامع کلمه را در عصر جدید و دنیای « انقلابی معنوی» و گرایش امام خمینی که

نوین پدید آوردند داشته و به بررسی نقش و جایگاه عرفان امام خمینی در اندیشه سیاسی 
 .پردازیممین ایشا

 : امام خمینی، عرفان، سیاست، حکومت، ولایت، شریعت، سلوکهاکلیدواژه

 مقدمه
ی بنیادین که همیشه در بین دانشمندان و اصحاب علم در ساحت عرفان اسلامی هایکی از پرسش

توان می مطرح بوده است این است که چه رابطه و پیوندی بین عرفان و سیاست وجود دارد. و آیا

                                                                                                                     
 . استادیار و عضو هیأت علمی گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. 1

E-mail:dr.bahrami35@gmail.com 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.)س( دانشجوی دکترای عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی.  2
E-mail:reza2012@yahoo.com 

 18/3/1394تاریخ پذیرش:  26/2/1394تاریخ دریافت:

 49-72ص /ص1394پژوهشنامه متین/سال هفدهم/شماره شصت و هفت/ تابستان 
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ای مثبت برقرار نمود. همواره این موضوع مورد توجه و تفکر و خاستگاه آراء و بین این دو رابطه

ای بین چه رابطه انظار اصحاب معرفت و معنا و حکمت و حکومت بوده است که اساساً

گرایی عرفانی با سیاست ورزی اجتماعی وجود دارد؟ بر این اساس برای ورود به این بحث، معنویت

این موضوع را در اندیشه و سلوک عرفا جستجو کرد و به علت اینکه اولین عارفی که قیام کرد باید 

 بود لذا بررسی این موضوع وجود آورد و خود در رأس آن قرار گرفت امام خمینیهو انقلابی عظیم ب

یشان اتواند ما را به مقصد برساند، چرا که می در این شخصیت بزرگوار و حکیم و سیاستمدار بهتر

دانست و معتقد بودند میکامل و جامع آن را دینی از اسلام داشت که ای با درک و دریافت ویژه

 درکدر همة ادوار و اعصار باشد. نیازهای مادی و معنوی انسان تواند پاسخگوی همة که اسلام می

ی هاهسه و جذباز عرفان اسلامی نیز درکی انزوا گرانه و خلوت نشینانه یا فرو رفتن در خلایشان 

شخصی نبود، بلکه عرفان را نیز بر محور پیوند ظاهر و باطن، شریعت و طریقت در ذیل حقیقت 

ه اینکه چولایت عرفانی با ولایت سیاسی هیچ گونه تعارضی نداشت. ایشان و از زاویة دید دانست می

 د حاصلدر برابر معبوکه در اثر قرب به خداوند و بندگی محض را « لایتو»عنصر ذاتی عرفان یعنی 

 دهی به زندگی مردم برو نظام هاشود با ولایت در جامعه و فعلیت بخشیدن استعدادهای انسانمی

وان ولایت تدانست. بلکه معتقد بودند بدون ولایت باطنی نمیمحور معنویت و توحید مخالف نمی

، قدرت سیر در ظاهر و جهاد اشظاهری داشت و بدون سیر در باطن و جهاد با نفس در مراتب عالیه

دانستند. یعنی درست به خلاف تصور معمول و مشهور که عرفان با سیاست و بیرونی را ممکن نمی

 ند اساساًانستند، ایشان معتقد بوددمی باطن با ظاهر و ولایت درونی با ولایت بیرونی را غیر قابل جمع

بدون ولایت معنوی ناممکن است و این سیاست بدون عرفان، ظاهر بدون باطن، ولایت اجتماعی 

وحدت عینی عرفان و سیاست به نوع انسان شناسی عرفانی، هستی شناسی عرفانی و توحید و  ةاندیش

ین زندگی گردد. بنابراولایت شناسی عرفانی امام و نوع سلوک سیاسی و حکومتی یا ولایی او برمی

ه وحدت عرفان با سیاست در آن رقم خورد. و حیات راهبر و مقتدای این انقلاب لوح سفیدی بود ک

جست و با جست و جوی بزرگ او می او سلوک عرفانی خود را در عمل سیاسی و اجتماعی خود

 بود که خورشید معنا پس از غروبی طولانی در افق سیاست طلوع کرد.
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 معنای لغوی و اصطلاحی عرفان
رفان شناخت و معرفت حق تعالی است. عرفان در بیان معنای عرفان آمده است: ع نامه دهخدالغت در

نام علمی است از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات اوست و بالجمله راه و 

اند. و همچنین آمده است که عرفان به روشی است که اهل الله برای شناسایی حق انتخاب کرده

له حسی باشد و یا دانستن چیزی به وسیمی فتمعنای شناختن و دانستن بعد از نادانی، بازشناختن معر

 .(19875-19883: 1373 )دهخدا از حواس خمسه و چنین شخصی را عارف و عریف و عروفه گویند

در شرح اصطلاحات تصوف نیز آمده است: عرفان به معنی شناختن، شناختن حق تعالی، 

ت آن شناخالهی که موضوع  علوم ازخداشناسی، و در اصطلاح شناسایی حق است و نام علمی است 

اند که اهل الله برای شناسایی حق انتخاب کردهرا حق و اسماء و صفات اوست و بالجمله راه و روشی 

 .(95: 1367)گوهرین  نامندمی عرفان

ابزاری برای رسیدن به مقصود اصلی، یعنی خشنودی خداوند و  عرفان از نظر امام خمینی

برداشت از عرفان برداشتی کارکردی، عملیاتی و معطوف به  سعادت بشر است. بدیهی است این

تر از توان گفت که شناخت کارکردهای عرفانی در جامعة اسلامی مهممی عمل است. به تعبیری

از  ی پسهاشناخت ذاتی آن است. امام به کارکردهای عرفانی توجه دارد. ایشان در تمام سخنرانی

اند و آنهایی که در یرزمندگان اسلام عارف واقع ریف وی،انقلاب چنین رویکردی دارند. در تع

 .(149: 20ج  1385 )امام خمینی پی ایجاد عدالت هستند، عارفند

کنند می ای تعریفاین تعریف امام در برگیرندة عنصری کارکردی است. امام عرفان را به گونه

ن ریشه در دیدگاه نظری وی دارد. ایشان دهد. و این برابری عرفان و دیمی که آن را برابر با دین قرار

ند و در یک کشمی کند، همانگونه که تقابل میان دین و حکومت را به نقدمی نگرش تقابلی را نقد

دین و عرفان در پی  ،نهند. از این رومی چشم انداز گسترده، حکوت، سیاست و دین را برابر هم

 ند.فرصتی برای ایجاد حکومت و برقراری عدالت هست

 

 معنای سیاست
امور، حکم راندن، عدالت  ةدر زبان فارسی معانی متعددی دربارة سیاست از جمله کشورداری، ادار

در معنای سیاست آمده است: سیاست پاس داشتن ملک،  نامة دهخدالغتو داوری بیان شده است. در 
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دم عقوبت، ضبط ساختن مرنگاه داشتن، رعیت داری، دوراندیشی، هیبت نمودن، شکنجه و عذاب و 

 .(12226: 1373)دهخدا  از فسق به ترسانیدن و زدن، اجرای حکم به طور عدالت آمده است

ت رهبری و هدایت دینی و دنیایی اس ة، سیاست به مثاب)ع(در روایات و احادیث پیشوایان معصوم

که مبتنی بر تعقل و تدبر باشد. قیام نسبت به هر امری برای به سامان آوردن، تربیت و پرورش آن 

و این است که  (11: 47ج 1362 )مجلسی« کل سائس امام»سیاست است لذا هر سائسی امام است و

 ان بندگانو سیاستمدار هاسیاستمداران سرزمین العباد به معنای سةالبلاد و ساسة پیامبران و امامان سا

 باشند.می

داند و یم امام خمینی سیاست را حرکت به سوی خیر برین و کمال مطلق و سامان بخشی خلق

 فرماید:می او این سیاست را مختص انبیا دانسته و

تمام مصالح جامعه را   ،سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد   
، ستهاینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان  بگیرد... ظر ن در

انبیاست. دیگران این  به ست و این مختص  هست، صلاح افراد   هصلاح ملت  
ها سییت و به تبع آناین مختص انبیا و اولیا ،توانند اداره کنندسیییاسییت را نمی 
 .(247-248: 1381)امام خمینی علمای بیدار اسلام

سیاست شأنی هدایتی و عبادتی قائل است و معتقد است که احکام اخلاقی  امام خمینی برای

سیاسی است و همة امور اسلام، حتی اموری که وظایف شخصی افراد است از معنایی  ،اسلام هم

اجتماعی و سیاسی برخوردار است. بیانات امام در این موارد صریح و روشن و غیر قابل تأویل است، 

 اند: چنان که فرموده
اش عبادت منضم  اسلام یک دین عبادی یییی سیاسی است که در امور سیاسی      

. دیانت (274: 13ج  1385مام خمینی ا)اش سییییاسیییت اسیییت و در امور عبادی
اسلام یک دیانت عبادیِ تنها نیست و فقط وظیفة بین عبد و خدای تبارک و   
تعالی، وظیفة روحانی تنها نیسییت... عبادی اسییت و سیییاسییی. سیییاسییتش در   

)امام عبادات مدغم اسییت... یعنی همان جنبة عبادی یک جنبة سیییاسییی دارد  

اش هم سیییاسییی اسییت. همین  . اسییلام احکام اخلاقی(427: 4ج  1385خمینی 
حکمی که در قرآن هسییت که منمنین برادر هسییتند این یک حکم اخلاقی  

سیاسی است          1385)امام خمینی  است، یک حکم اجتماعی است، یک حکم 

 .(130-131: 13ج
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سیاسی است و سیاست عین اخلاق است، عین  ،بنابراین، در اندیشة امام خمینی همه چیز دین

ی، ریاکاری، زورگوی آن دروغگویی، مرزبانی است، عین بندگی است. از اینرو سیاستی که در

فریبکاری، نیرنگ و خودکامگی مجاز شمرده شود، فاقد حقیقت سیاست است. امام راحل سیاست 

 داند.می هابیند و شأن آن را هدایت انسانمی عبودیت را عین

 

 ی عرفان امام خمینیهاویژگی
عرفان اسلامی در فرایند تاریخی خود با تمام فراز و فرودهایی که داشته است، رجالی بزرگ و 

 ی عرفانیهاعارفانی سترگ را در دامن خود پرورش داده که هر کدام به نوبة خود برخی از آموزه

ی متعالی اسلام های بلند و آسمانی آموزههاباطنی قرآن و سنت را کشف، و در فتح قلهو 

 اند ولی حقیقت آنای از تعالیم باطنی آن را منعکس نمودهیی به دست آورده و جلوههاموفقیت

توان گفت نیامده می کمتر آمده و یا در برخی از جهات است که عارفی به جامعیت امام خمینی

عرفانی او به روشنی  ةی متعالی به خصوص چهرهاگر چه در عصر حاضر ژرفای اندیشهاست، ا

شناخته نشده است اما روزی که حجاب ضخیم معاصرت کنار برود آفتاب عرفان و معنویت آن 

های تر خواهد شد. لذا در اینجا به برخی از ویژگیسالکان دیار معنویت نمایان ةبزرگ بر اندیش

 کنیم.می اشاره یعرفان امام خمین

 

 الف( امام احیاگر عرفان راستین

احیاگر عرفان راستین و همان معنویتی است که اصحاب سر امام عارفان علی بن  عرفان امام خمینی

از نفس قدسی علوی به طور مشافهه و به صورت گفتگوی چهره به چهره از آن حضرت  )ع(ابی طالب

بستگان حضرت امام نامه عرفانی از او خواسته است، امام بعد از اند. وقتی یکی از کردهمی دریافت

 فرماید:می گری عمیق عرفانی خطاب به پرسشهااشاره به نکته

غیر از ذوق عرفانی است که از بحث به دور است و غیر، از آن مهجور، تا چه رسد  هاهمة این»

)امام  «راج که شمس طالع شدالسِّ عِفَدْا» به شهود وجدانی و پس از آن نیستی در عین غرق در هستی،

 .(452: 18ج  1385 خمینی

داده  رخ )ع(در این فراز از کلام امام پرسش و پاسخی که بین کمیل و حضرت امیرمنمنان علی

 ةخواست دربار )ع(به زیبایی جلوه نموده است، آن گاه که کمیل با اصرار از حضرت امیرمنمنان
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ان الصبح اطفی السراج؛ ف»از بیان مطالبی خطاب به کمیل فرمود: توضیح دهد، حضرت بعد« حقیقت»

لذا امام خمینی را باید  (82: 1387 )صادقی ارزگانی «چراغ را خاموش کن که صبح طلوع کرد« قد طلع

 بود. )ع(اش امیرالعارفین علی بن ابیطالباحیاگر عرفان اصیل نامید که سرچشمه

 

 گراییب(جامعه

ملک و ملکوت به زیبایی جمع شده است. بسیاری از عرفا چون نتوانستند بین در عرفان امام، بین 

ند، هد و پارسایی جمع کنملک و ملکوت جمع نمایند و زندگی اجتماعی و سیاسی را با معنویت و ز

دنیا و امور سیاسی و اجتماعی را به اهلش واگذار کردند،  ةگیری و انزوا اختیار نموده و ادارلذا گوشه

در اوج عرفان، زهد و پارسایی، رهبری  و خود به ملکوت و امور معنوی پرداختند. ولی امام خمینی

سیاسی و توجه به امور اجتماعی و تلاش برای برقراری عدالت در ساحات مختلف و تشکیل حکومت 

 دیدند، بلکه این امور را از وظایف عارفان راستیننوی در تزاحم نمیرا نه تنها با امور عرفانی و مع

الهی است که ولایت معنوی را با رسالت و امامت با هم  یدانستند و این همان کار انبیا و اولیامی

 فرماید:می برعهده داشتند. امام در این باره در سخنی شنیدنی خطاب به فرزندش

جامعه  و نه ورود در ،دلیل پیوستن به حق است  گیری صوفیانه  پسرم نه گوشه  
ستن از حق، میزان در اعمال       س شاهد گ شکیل حکومت،  ای آنها هانگیزه ،و ت

ست  ستر، با       .ا ست و آن دام گ سا عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس ا چه ب
آنچه مناسب او است چون خودبینی و خودخواهی و غرور و عجب و بزرگ 

به       بینی و تحقیر خلق الله ها، او را از حق دور و  ثال آن و شیییرک خفی و ام
و چه بسا متصدی امور حکومت که با انگیزة الهی به معدن    .کشاند شرک می 

 و -علیهما السییلام-شییود، چون داوود نبی و سییلیمان پیامبرقرب حق نائل می
سل  صل  -بالاتر و والاتر چون نبی اکرم ش ق و خلیفة بر ح -می الله علیه و آله و 

یه السیییلام -لی بن ابیطالب  ع ارواحنا لمقدمه     -و چون حضیییرت مهدی  -عل
فداء  اش، پس میزان عرفان و حرمان، انگیزه   در عصیییر حکومت جهانی    -ال
ب ججب حتی حُتر باشند و از حُها به نور فطرت نزدیکهر قدر انگیزه است.

سته  سته نور وار ستگی نیز   تر، به مبدأ نور واب سخن از وار فر ک ترند تا آنجا که 
 (.512: 18ج 1385)امام خمینی  است
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امام خمینی عرفان را وارد عرصه اجتماعی کرد، یعنی مسائل عرفانی را از انزوا و قلب سالک به 

مباحث عرفانی را به جامعه، نه تنها موجب تحقیر ندانست، بلکه نیاز جامعه  ةتسری داد و عرص جامعه

مصلح  تواند یکمی دین ترتیب عارف کامل، در نظر اودانست، بمی را به عرفان از هر علمی بیشتر

اجتماعی یا حاکم حکیم و رهبر واقعی مردم باشد و این نشان دهندة پیوند اندیشه عرفانی و سیاسی 

 امام خمینی است.

 

 مداریج( ولایت

 که یکی ازطوریهشود. بمی ولایت و خلافت از مبانی مهم ایشان محسوب در عرفان امام خمینی

است، چرا که عصاره و جوهر « ولایت و خلافت»عرفانی امام راحل موضوع ةهای مهم اندیشویژگی

با ورود ایشان به این موضوع اساسی، مکتب عرفان است  عرفان ناب اسلامی مسئله ولایت و خلافت

 فرماید:می جدیدی شد؛ امام ةوارد مقول

 ر از آن است که دستاگر دلت از این راز آگاه شد که این حقیقت غیبی برت
سد و حتی یکی از فیض      ضرتش بر شمندان به دامن ح یض گیران بتواند فاندی

از آستتتان سدستتش بنماید و یی  ی  از استتماا و اتتاات با داشتتتن ت ینات   
سراپردة او داخل        شده که به  ستند و یی  کدام را اجازه داده ن سر او نی محرم 

ی ظهور و بروز استتماا و کشتت   ای جز آن نبود که براشتتوند  بنابراین راره
سرار کنوز آنها خلیاه  شد     ا شین آن حقیقت غیبی با شود تا جان ای الهی ت یین 

یا من کس گردد تا بدین    در ظهور در استتتماا و نور آن خلیاه در این آیینه    
یای خیرات سرزند و ابح ازل   وسیله دریای برکات گشوده گردد و رشمه   

با زبان غیبی از مصدر غیب حجاب اکبر و  بدمد و آغاز به انجام بپیوندد  پس
فیض اسدس انور  امر اتتادر شتتد تا در لباس استتماا و اتتاات ظهور نموده و 
شد او نیز امر او را فرمان برد و نظر او را به مرحلة اجرا    جامة ت ینات بر تن بپو

حقیقت سدسی که پایه و مایة ظهور است به نارار    و در آورد این خلیاة الهی
ی  روی پنهانی به یویتّ غیبی داشتتتته باشتتتد که با آن رو یرگز            باید  می

سماا و ااات که با این رو    سماا  دظهوری ندارد و ی  رو به عالم ا ر عالم ا
 (.29-30: 1360)امام خمینی  کند و ااات تجلی می
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 است« عدل»و « حکم»از آنجا که یکی از معانی ولایت حکومت است و این حکومت مقتضی

 فرماید: می یان این معناامام در ب

بر او چیره گشییته و حق تعالی بر کوه وحدت حکم کسییی اسییت که سییلطان 
انیت او تجلی به قهر فرموده و آن را از هم متلاشی و ریز ریز کرده باشد و با   

می متجلی شده باشد. همانگونه که   ظوحدت تامه ظهور نموده و با مالکیت ع
ستاخیز بز  شاهد   گ با آن مالکیت ظهور رر سی که در م  ةخواهد کرد و اما ک

 کثرت اسیییت بدون آنکه از وحدت محجوب باشییید و وحدت را مشیییاهده 
کند بدون آنکه از کثرت غفلت نماید چنین کسیی حق هر صیاحب حقی   می

اسیییت که از هیچ   (حکم عدل نماید و مظهر اسیییم مبارک )    می را به او عطا  
ستم روا  حدی تجاوز نکند و به هیچ بنده ر کند بمی ندارد. او گاهی حکمای 

یند   بمی اینکه کثرت تحقق دارد و گاهی دیگر همین کثرت را ظهور وحدت   
پر  و چنانچه وجود مقدس متحقق به مقام برزخیت کبری و سیییراپا فقیر مولا       

قاب قوسیییین او ادنی مرتضیییی و مجتبی یعنی حضیییرت          قام  تا م یده  کشییی
مامان      )ص(مصیییطفی عالی       فرمود)ع( به زبان یکی از ا با خدای ت ما را  ه اسیییت 

ست که در آن حالات  ست و ما  ،حالاتی ا ست و ما     ،او او ا ستیم و او ما ما ه
 (.149: 1360)امام خمینی ئیم او

تجلی کرد، بدیهی است « عادل»و « حاکم»چون در جمیع مراتب به دو اسم )ص(حقیقت محمدیه

، تدبیر سیاسی مردم را به عهده دارد در مقام ملکی و دنیایی نیز مسئولیت تنظیم امور اجتماعی و

ناشی از این اصل مهم است.  اًموضوع انتصابی بودن خلافت و وجوب اطاعت از سوی مردم تمام

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی »فرماید: می اطاعت همین است آنجا که ةفلذا مناسبت نزول آی

 .(59)نساء: «الامر منکم

 

 د( مسئولیت پذیری

ی مهم عرفان امام این است که در عرفان امام عزلت و دوری از مردم راهی هادیگر از ویژگییکی 

ندارد. عزلت و گوشه نشینی و عدم پذیرش مسئولیت که یکی از مشترکات اکثر مکاتب عرفانی 

معنای عرفان و تصوف همراه با عزلت، مردم گریزی و ترک دنیا است اما ویژگی  است و معمولاً

عرفان امام دارد این است که ایشان در عین اوج عرفانی هیچ وقت از خلق گریزان نبودند خاصی که 
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دانستند. امام نظر کسانی را که خیال می و خدمت به خلق خدا را عبادتی بزرگ و عین سلوک

 فرمایند:می اند ودارد نقد کردهمی اند عرفان مردم را از فعالیت بازکرده

مت و      حالی امیرالمنمنین در  عد از رسیییول الله در این ا که اعرف خلق الله ب
ذلک نرفت کنار بنشیییند و هیچ کاری به اعرف خلق الله به حق تعالی بود، مع

هیچ کسییی نداشییته باشیید؛ هیچ وقت هم حلقة ذکر نداشییت، مشیی ول بود به  
شود که کسی که اهل سلوک است،     کارهایش، ولی آن هم بود. یا خیال می

سلوک ب  شهر هر چه می     اهل  شد، در  شته با خواهد اید به مردم دیگر کار ندا
بگذرد اگر بنا باشیید که اهل سییلوک بروند کنار بنشییینند، پس باید انبیا هم   
هل سیییلوک بود، ولی         ند. موسیییی بن عمران ا ند و نکرد کار را بکن همین 

ها را کرد، ابراهیم هم همین طور،       مع کار ذلک، رفت سیییراغ فرعون و آن 
های طولانی در دانیم. رسیییول خدایی که سیییالهم که همه می رسیییول خدا

سی ایجاد         سیا ست، وقتی که فرصت پیدا کرد، یک حکومت  سلوک بوده ا
 (.116: 20ج 1385) امام خمینی  کرد برای اینکه عدالت ایجاد بشود

خلوت  نهگریز را، عرفان جلوت کرد نه عرفان جامعهمی گرا را تعلیم و ترویجعرفان جامعه ،امام

 کرد.می محض را توصیف و توصیه

 

 ه( پیوند شریعت،طریقت،حقیقت و آمیختگی آن با سیاست

پیوند شریعت و طریقت و حقیقت و آمیختگی آن  )س(ی دیگر عرفان امام خمینیهااز جمله ویژگی

ک را سلوداند و راه عملی می با سیاست است. امام از عارفانی است که جدایی بین اینها را هلاکت

، آداب بعضی از ةآداب الصلاداند امام در آثاری چون می توجه به واجبات الهی و احکام شریعت

 احکام شریعت را تبیین فرموده و از سویی دیگر به عنوان یک عارف به اسرار عباداتی چون نماز

قط از راه حقیقت ف نویسد. امام معتقد است که رسیدن بهمی را ةسر الصلاپردازد و کتابی همچون می

 فرماید:می ر است ایشان در این زمینهحفظ شریعت و طریقت میسّ

هایی ای ناگسستنی موجود است و یکی از راهمیان ظاهر و باطن و میان طریقت و شریعت رابطه»

رساند آراسته کردن ظاهر به التزامات شرعی است بنابراین رسیدن می که انسان را به باطن و حقیقت

 .(201: 1406 )امام خمینی «ر استحقیقت از راه حفظ شریعت و طریقت میسّبه 
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در نظر ایشان مبنای ریاضت و سیر و سلوک شریعت و احکام آن همان گونه که امین وحی به 

 توجه به شریعت در رسیدن به ةدربار چهل حدیثباشد ایشان در کتاب می بشر ابلاغ نموده است

 فرماید:می حقیقت
شیییود، مگر آنکه ابتدا کند     هیچ راهی در معارف الهیه پیموده نمی   بدان که  

شریعت    سان از ظاهر  سان مت  .ان شود، هیچ    دّأو تا ان شریعت حقه ن ب به آداب 
شود   و ممکن نیست که نور    ؛یک از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا ن

معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسیییرار شیییریعت از برای او  
منکشییف شییود و پس از انکشییاف حقیقت و بروز انوار معارف در قلب نیز   
متأدب به آداب ظاهره خواهد بود و از این جهت دعوی بعضییی باطل اسییت  

شود یا پس از پیدا  یش آن، به آداب ظاهره که به ترک ظاهر، علم باطن پیدا 
باشییید    ن  از و این  .احتیاج ن عبادت و مدارج    اته اسیییت به مقام    دجهل گوی

 .(8: 1371 )امام خمینی انسانیت

ای دارد که هیچ یک از شریعتیان و طریقتیان و حقیقتیان از آن برخوردار امام راحل شاخصه

ند طریقت منهای گفتمی تیانگفتند شریعت منهای سیاست است و طریقمی زیرا شریعتیان ؛نیستند

سیاست است و حقیقتیان هم معتقد بودند که حقیقت منهای سیاست است ولی امام راحل سخن 

لی و به تعبیر آیت الله جوادی آم« شریعت و دیانت ما عین سیاست ماست»شهید مدرس را فرمود که 

ست است و حقیقت ما عین امام بالاتر از سخن شهید مدرس را فرمودند که طریقت ما هم همان سیا

 .(88: 1378 )جوادی آملی سیاست است

کند، شریعت را با سیاست هماهنگ می امام راحل وقتی که به عنوان رهبر جامعه، کشور را اداره

دهد، طریقت را با سیاست هماهنگ کرده است، چنان  که می کرده، و وقتی دستور تهذیب نفس

ت دو عید سعید فطر و قربان از امام امت )قدس سره( به یادگار یی که به مناسبهادر تمام سخنرانی

الله افتسیاست، ابتدا تبیین معنای ضی ةمانده است، اولین سخن همان راهنمایی طریقت بود، و بعد مسأل

یا شرح مناجات شعبانیه مطرح بود و سپس مسأله سیاست، و البته تهذیب مقدم بر سیاست بود، و 

یافتند، یم روشنگر این مسأله است، و وقتی خواص یا اخص به حضور ایشان باربه خوبی  صحیفه امام

 .(65: 1380تهرانی  )دلشاد کردمی شد آنها اهل حقیقت اند، حقیقت را با سیاست هماهنگمی که فکر

بلکه راه  داندهای سیاسی و اجتماعی نمیامام، عرفان و معرفت به حق را نه تنها منافی با فعالیت

کند و حکومت را از احکام می معرفت به حق تعالی را در متن جامعه و در خدمت به خلق جستجو
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ت عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشری ةزیرا حکومت فلسف ؛داندمی اولیه و مقدم بر عبادات

یکی  ت،اس )ص(رسول ةای از ولایت مطلقشعبه ، کهباید عرض کنم حکومت»فرماید: می است. امام

 )امام خمینی« حتی نماز و روزه و حج است ،از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه

پسرم! » داند و بر این خدمت مفتخر است.می امام خدمت به خلق را خدمت به حق .(452 : 20ج  1385

لت مت به بندگان او غفپس چه بهتر که از خد ،منتهای اوییمی بیهاما که عاجز از شکر او و نعمت

هیچ گاه در خدمت به خلق الله  .چه که همه از اویند ؛نکنیم که خدمت به آنان خدمت به حق است

)امام  «و علا هستند خدمت به او جل  ةت بر ما دارند، که وسیلخود را طلبکار مدان که آنان به حق من 

 .(30 :  1378 خمینی

عرفان هیچ وقت در نهایت امر سر از خدمت به خلق در »به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری: 

مت به خلق در آورد. خدمیآورد، در وسط راه و بلکه در مقدمة راه سر از خدمت به خلق درنمی

ای از باشد ولی خدمت به خلق نهایت راه نیست، خدمت به خلق مقدمه عرفان هست و باید هم

 .(125: 1376)مطهری  «مقدمات عرفان است

ی ممتاز عرفان امام خمینی پیوند دادن عرفان با سیاست بود. شاید هیچ هاابراین یکی از ویژگیبن

الله شاه آبادی استاد عرفان امام بر تفکر عرفانی ایشان و تعامل بین آیت ةیک از اساتید امام به انداز

انی بود که عدود عارفسیاست و عرفان نزد ایشان تأثیرگذار نبوده است. آیت الله شاه آبادی یکی از م

در زمان رضاشاه بارها به عملکرد خاندان پهلوی اعتراض کرد و با اعتکافی یازده ماهه در حرم شاه 

حت های او تابراز نمود. این تعهد سیاسی در یکی از کتاب عبدالعظیم، نارضایتی خود را شدیداً

به  ،و عرفانی شناخته شده است، اثر مختصری که به عنوان یک اثر اجتماعی شذرات المعارفعنوان 

 خوبی آشکار است. 

 

 عرفان امام خمینی و پیوند آن با سیاست
ی مختلفی وجود دارد، برخی با تعریفی خاص از عرفان هاعرفان و سیاست دیدگاه ةدر مورد رابط

ویگردانی از عرفانی بر ر ةزیرا اندیش ؛سیاسی را بنیان نهد ةتواند اندیشعرفانی نمی ةمعتقدند اندیش

ای برآنند هی و سلطنت دنیوی روی دارد. در مقابل، عدّنسیاسی به آبادا ةدنیا استوار است، اما اندیش

 افریند.تواند اندیشه سیاسی بیمی عرفانی ةدیگر ارتباط دارند و اندیشککه عرفان و سیاست با ی
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نظیری . او بزرگ مرد بیتأکید داشت ر رابطة عرفان و سیاستامام، از جمله کسانی است که ب

بود که عرفان را با سیاست پیوند زد و سیاستی پیراسته از دروغ و نیرنگ را از دامن عرفان بیرون 

 ای از سیر و سلوک الی اللهو اجتماعی همواره به صورت مرحله آورد. نگرش امام به فعالیت سیاسی

دیدند و معتقد می دو قلمرو شخصی و اجتماعیبوده است. بدین جهت امام سیر الی الحق را در 

 زنند، چنانکه سیرة انبیاء اصلاحمی بودند اصلاح خود و جامعة انسانی، هر دو، سلوک عرفانی را رقم

بوده است. با این نگاه، عمل سیاسی گامی در سلوک و تحصیل  هاجان و دل و قیام علیه طاغوت

 معرفت حق بوده و سیاست، عین عرفان است.

رفانی گشود و در عالم سیاست، ، منظری کاملاً عقدرت است ةامام در باب سیاست که عرص

 فرماید:می در باب قدرت چنین شرح دعای سحرطرحی نو در افکند. ایشان در 

های شیهود همگی از تجلیات قدرت  سیلسیلة وجود و منزلهای غیب و مرحله  
نیرویی را بجز   او و از درجات گسییترش سییلطنت و مالکیت اوسییت، و هیچ  

ای را بجز ارادة او ظهوری نیسیییت، بلکه بجز وجود او   نیروی او و هیچ اراده
گونه که سییایة وجود او و رشییحة جود و  وجودی نیسییت. و همة عالم همان

بخشایش اوست همچنان سایة کمال وجود او نیز هست. پس قدرت او است      
وجودات از آن جهت که همه چیز را فراگرفته و بر همه چیز چیره شییده، و م

سد به کمالات         شیئیتی ندارند و وجودی ندارند تا چه ر ستند  شان ه که خود
شان نسبت دارند   وجود از قبیل علم و قدرت، و از آن جهت که به باریِ قیّوم

همه درجات قدرت او و حیثیات کمال ذات او ظهور اسیییماء و صیییفات او           
 (.158-159: 1376)امام خمینی  هستند

 فرماید:می کند ومی به پیوند میان عرفان و سیاست اشاره ،به صراحت امام خمینی

ست  لازم «اللَّه الى سیر » سان  که نی شه  ان شیند  اىگو   الى یرس » من بگوید و بن
 و اانبی سیره  که[ است ] طورى همان «اللَّه الى سیر » خیر،. بکنم خواهممى «اللَّه

 که الىح عین در بودند؛ او به مربوط که کسانى و[ بود] اسلام پیامبر خصوصاً
شتند، مى آدم شدند، مى وارد جنگ در شته  ک شتند،  حکومت دادند،مى ک  دا

شتند،  چیز همه  که روزى آن که نبود طور این. بود «اللَّه الى سیر » اشهمه دا
  ولمش  که روزى آن نباشد،  «اللَّه الى سیر » است  قتال به مش ول  امیر حضرت 

 یدفرمامى پیامبر لهذا، و است  «اللَّه الى سیر »دویش هر خیر،. باشد  است،  نماز
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:  17ج  1385)امام خمینی  الثْقلْْيْن عِباد ةِ مِنَ افضَََْ ُ اَلخْنَد ق ي ومْ  عليٍّ ضََبَْة ةُ که

175-174.) 

، بدین تاس از دیدگاه امام خمینی قیام و ظلم ستیزی فصل مشترک سیاست، اخلاق و عرفان    

تواند در جهت تهذیب نفس و حیات درونی خود قیام کند می ن صاحب عقل و اختیارمعنا که انسا

و هم در جهت تهذیب جامعه و حیات بیرونی گام بردارد. انسان این توانایی را دارد که در برابر 

گر اجتماعی که مانع تجلی کمال انسان هستند ی سلطههای بیرونی، شیطانی، دیوها و قدرتهابت

 .(396: 1381 )جمشیدی قیام بزنددست به 

از این جا است که قیام و مبارزه به عنوان اقدامی سیاسی و معنوی و در جهت سلوک انسان مورد 

 تمام انبیا و اولیا و تکلیف هر انسانی بوده است. ةزیرا قیام و مبارزه سیر ؛گیردمی توجه قرار

به  ،کیهزیرا تز ؛اشی از عدم تزکیه استدر نگاه عرفانی امام راحل ظلم کردن و ظلم پذیرفتن ن

گردد و دیگران را زیر یوق می آید یا ظالممیدهد که تحت ظلم درمی حالت انفعالی کانسان ی

 داند و معتقد استمی خود بلکه رسالتی جهانی ةکشد. امام رسالت خود را نه تنها در جامعمی خود

 د که: کنمی حج به جهانیان اعلام ةنگرکئت خود به تا ظالم است مبارزه نیز هست و در پیام برا

به تمام جهان تجربه       با      ةکنیم و نتیج می یمان را صیییادر  ها ما  مبارزه و دفاع 
  ترین چشیییمداشیییتی، به مبارزان راه حق انتقال     سیییتمگران را بدون کوچک  

 جهان صیییادر   مما انقلابمان را به تما      (325: 20ج  1385)امام خمینی  دهیم می
تا بانک    می له الا الله »کنیم و  برتمام جهان طنین   « محمد رسیییول الله »و  « لاا

ست و تا مبارزه  ستکبرین   نیفکند، مبارزه ه ما  ست هدر هر جای جهان علیه م
 (.148: 12ج  1385)امام خمینی  هستیم

معرفت الله دانسته و معرفت الله و حصول حقیقت توحید را اصل و  ةسیاست را مقدم امام خمینی

 فرماید: می داند ومی معارفة اساس هم
شرعیه مقدم  ست معرفت الله ةجمیع علوم  ضی مقدم . غایت امر آن... ا  ةکه بع

ضی مع       سطه و بع ضی بلاوا ضی بعیده و بع ست. علم ف   قریبه و بع سطه ا قه، الوا
مقدمة حصییول معارف و تحصیییل  ،عمل اسییت و اعمال عبادی، خود ةمقدم

ست  ست مُ     و آ ...توحید و تجرید ا سیا شعبه از علم فقه، که در  ر ن و تدبیدُن 
 امنزل و تعمیر بلاد و تنظیم عباد اسیییت، نیز مقدمة آن اعمال اسیییت که آنه        

یل آن از حیطة صییدخالت تام تمام در حصییول توحید و معارف دارند که تف
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این مختصیییر خارج اسیییت. و همین نحو، علم به منجیات و مهلکات در علم 
ست ]مقدمه  ،اخلاق ست برای حصول    [ا برای تهذیب نفوس، که آن مقدمه ا

 (.9-10: 1382)امام خمینی  حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوة توحید

کنند؛ یعنی اگر می امام در عرفان حماسی خود سیاست و معنویت را با یکدیگر مطرح

 ةطآفرینند و رابمی سراید تا جامعه را تقویت کند، امام با معنویت، حماسهمی سرا، حماسهحماسه

ا کنند. تبلور این جامعیت و به هم پیوستگی را در خود ایشان آشکارمی تنگاتنگ میان این دو را بیان

دیدیم. در مقام تربیت و ارشاد فرزندان و شاگردان و مریدان خویش، هم به نماز شب که بهترین راه 

ی حق بر هابه کوشش و مبارزه در جبههکردند و هم می برای رسیدن به کعبه مقصود است، توصیه

دادند. امام قهرمان پرور ثابت کرد که جمع میان زهد و وارستگی و خدمت و می ضد باطل توجه

 مسئولیت اجتماعی ممکن است، و خود هم به نحو اکمل این چنین بودند. 

معتقد است که عرفان و سیاست ورزی  حماسه و عرفان همچنین آیت الله جوادی آملی در کتاب

عرفان ناب نه تنها با دفاع و جنگ ناسازگار نیست بلکه دفاع » کندمی را امتناعی نیست و عنوان

 .(1384:148)جوادی آملی « مقدس را به دنبال دارد

 

 تأثیر عرفان درسلوک سیاسی امام خمینی
 با نگاهی عارفانه انقلابی بزرگ را رهبریالشرایطی که توانست امام خمینی به عنوان مجتهد جامع

ی سکولاریستی این نکته را به اثبات رساند که جایگاه حقیقی عرفان هااندیشه ةکند و در دوران غلب

ی فردی و اخلاقی انسان نیست بلکه جایگاه اساسی عرفان در ساحت سیاست و هافعالیت صرفاً

و  در آملی بین ظاهر و باطن شریعت تفاوتی قائل نبودکند. امام همانند سید حیمی اجتماع تحقق پیدا

دید و معتقد بود که سالک باید جامع بین شریعت و طریقت می حتی شریعت را منهای طریقت ناقص

ن برای کند که کسی که با انجام تکالیف الهی باطمی عنوان تعلیقه بر فصوص الحکمباشد. و ایشان در 

 .(114: 1377لاریجانی  )منصوری ا درست انجام نداده استاو حاصل نشد، بداند که ظاهر ر

 یهااز دیدگاه امام انسان کامل پس از طی مراحل چهارگانه اسفار اربعه و بر انداختن حجاب

رسد. در این مرحله عارف باید شأن دوست را در جمیع می گانه به مقامی همانند انبیا و ائمهسه

گرفتن دست خلق و هدایت آنها به سوی کمال به مرحله چهارم شئونات اجتماعی ملاحظه کند و با 

 .(87:  1378 )آملی کمال خود برسد
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نیز اعتقادی نظیر آنچه امام بدان معتقد است،  عرفان اسلامیعلامه محمد تقی جعفری در کتاب 

 سیاست انسانی عبارت است از مدیریت و توجیه مردم جامعه به سوی»نویسد که: می دارد و چنین

ی مادی و معنوی آنان هم در قلمرو فردی و هم در قلمرو حیات اجتماعی، با هاترین هدفعالی

زیرا  ؛ی سیاسی استهاها فعالیتگوییم یکی از عبادات بزرگ انسانمی همین تعریف از سیاست

 بدون توجیه حیات انسانها، هیچ کسی توفیق عمل به عبادات و اخلاق و برخورداری از فرهنگ سالم

و تربیت و ارشاد  تر از تعلیمتواند به دست بیاورد. سیاست با تعریفی که نمودیم ارتباطی وسیعرا نمی

 .(105: 1378 )جعفری «عرفانی با عرفان دارد

ی های عرفانی امام بر سایر ابعاد شخصیتی ایشان غلبه داشت به نحوی که در سخنرانیهاجنبه

زد و قابل مشاهده بود. در می رکات و سکنات امام موجی عرفانی در حهاعمومی و ارشادی حالت

اش در سیاست و رهبری، در ، در صبر عارفانه و خلوص عاشقانههااحکام حکومتی و عزل و نصب

مت اش و در عشق به خدی زیبا و معراج گونههاکیاست و تدبیر امور، در تحلیل و رهنمود، در عبادت

زند. او قبل از آنکه مرد سیاست باشد حکیمی عارف می اش موجاش، نگاه عارفانهو زندگی زاهدانه

« بر»قیام و مبارزه کرد و به اسم« رب»دید و با اسم می و عارفی حکیم بود. او عالم را محضر خدا

 هدایت کرد و عرفان را در تمام شئونات زندگی به کار گرفت. 

 ودهذیب و تربیت یافتگی، نه انسان خباور امام این بود که جز از پایگاه سلوک و بندگی، و ت

 تواند در عرصة هدایت و سیاست به درستی عمل کند.می تواند به کمالی حقیقی دست یابد و نهمی

توان یم طوری کههعرفان امام خمینی در سلوک سیاسی ایشان تأثیر بسیاری داشته است ب    

ست در سلوک سیاسی امام چه در گفت مراحل سیر و سلوک که در متون عرفانی بیان شده ا

 شود. که در اینجا به برخی از این مراحلمی ی ایشان به وضوح دیدههاها و نوشتهو یا پیام هاسخنرانی

 شود.می اشاره

 ت. اساساًخود آمدن و آگاه شدن اس یقظه به معنای بیداری و انتباه به معنی به یقظه و انتباه:. 1

ش و نگاه، نگر« قیام برای خدا»و « یقظه»رسد می مهم و ارزشمند به نظردر عرفان ناب اسلامی آنچه 

یعنی بیدار، بینا و پایدار در راه خدا جهاد کردن است نه اینکه  ؛و گرایش توحیدی داشتن است

حکومت و سیاست نشانة دنیاطلبی و هبوط از عالم قدس و بارگاه ربوبی است و نه عرفان و معنویت 

 ةانسانی است. امام راحل دربار-ی اجتماعی و وظائف الهیهاخروج از مسئولیتاش و سلوک لازمه

 فرمایند:می رشد مبارزات مردمی در جهان اسلام با نگاهی عرفانی
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در سیر عرفانی هم یقظه اول قدم   .بیداری اول قدم است، اول قدم یقظه است  
بیداری اول قدم است و   ،این هم سیر الهی و عرفانی است   ،در این سیر  .است 

 ،های مستضعف در سرتاسر جهان     های مسلم، ملت کشورهای اسلامی، ملت  
:  12ج 1385)امام خمینی  و انشییاء الله پیروز خواهند شیید  ...انداینها بیدار شییده

382.) 

 امام. کنیم خرج باید خدا برای داریم توان چه هر و خداست از داریم چه هر ما بود معتقد امام

 و داندمی خدا برای قیام ترک و خودخواهی را ملت بدبختی علت خود ةاطلاعی اولین در خمینی

 ان بواحده اعظکم انما قل» سبا سوره 46ةآی ذکر با و داندمی جهان اصلاح راه تنها را خدا برای قیام

 : فرمایندمی «لله تقوموا
 یرس  منتهای تا طبیعت تاریک سرمنزل  از ،شریف کلام  این در تعالی خدای

 مامت ةمیان از عالم خدای که است  ییهاموعظه بهترین و کرده بیان را انسانیت 
شنهاد  را کلمه یک این و فرموده انتخاب مواعظ شر  پی  نهات کلمه این فرمود، ب

 به را الرحمن خلیل ابراهیم که خداست  برای قیام است،  جهان ود اصلاح  راه
 امام) اسییت رهانده طبیعت عالم گوناگون یهاجلوه از و رسییانده تخل  منزل

 .(21: 1ج 1385خمینی 
های امام مردم را به قیام فردی در مقابل جنود شیطانی باطل خود و قیام همگانی در مقابل قدرت 

 آورد.می کردند که قیام لله معرفت اللهمی کردند و تأکیدمی شیطانی دعوت

توکل در ل ت به  (3: )طلاق «هُبُسْحَ وَهُفَ ی اللهِلَعَ لْکَّوَتَیَ نْمَ وَ»قال الله تبارک وتعالی: توکل:.2

معنای اعتماد و تکیه کردن بر کسی و در اصطلاح اعتماد کردن به خدا و آنچه از اوست و ناامید 

دست اوست. اتکال به قدرت لایزال الهی و قیام لله نمونه بارزی است که هشدن از انسان و آنچه ب

یشه کند تواند توکل پمی نماید. کسیمی ر عمیق عرفان امام در سلوک سیاسی ایشاندلالت بر تأثی

 که به یقین و ایمان رسیده باشد.

خواهد حضوری فعال داشته باشد و سیر و سلوک او می اجتماع ةعرفانی که در صحن صبر:. 3

 ةد که مافوق همشود، نیاز به حمایت قدرتی دارمی در خدمت به خلق و جهاد با ظلم تعریف

)لامنثر فی الوجود الا الله( مردم را به صبر و استقامت در برابر  هاست و امام با اعتقاد بهقدرت

برابر ر دکه  شما پیرو پیشوایانی هستیدکه  ندشدمی کرد و به مردم یادآورمی مشکلات دعوت
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 یازدهم محرم را پشتمصایب و فجایع صبر و استقامت کردند و حوادثی چون روز عاشورا و شب 

 .(166: 1ج 1385)امام خمینی  اندسر گذاشته

امام در طول مبارزات خود نه تنها خود اهل ساده زیستی و زهد بودند بلکه مسئولین زهد: . 4

 فرمایند: می خدا ةامام در پیام برائت خطاب به زائران خان خواندند.می را نیز به این امر فرا

شت             خدا نیاورد آن روزی ر شور ما پ سئولین ک ست م سیا ست ما و  سیا ا که 
به حمایت از سیییرمایه دارها گردد کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن 

آن روزی که مجلسیییان خوی کاخ نشییینی پیدا  (341: 20ج  1385)امام خمینی 
کوخ نشیییینی بیرون بروند، آن  ةو از این خوی ارزند د خدای نخواسیییته،کنن

ما در طول مشروطیت از  .ی این کشور باید فاتحه بخوانیم روز است که ما برا 
 (.376: 17ج  1385)امام خمینی  خوردیمصدمه این کاخ نشینها خیلی 

امام به صورت مکرر مدیران و مسئولان کشور را به ساده زیستی و پرهیز از اسراف و تجملات 

 مستضعفین گردانندگان و برپادارندگانکردند فقرا و می خواندند و همواره به آنها گوشزدمی فرا

 واقعی انقلاب هستنند.

امام راحل همچنین با زهد صوفیانه غیر اجتماعی مخالف بودنند و اگر چه همواره بر زندگی 

نمودند اما هیچ موقع دچار افراط و تفریط نشدند به این معنا می زاهدانه و به دور از تجملات تأکید

ین گونه ا ی از جامعه منجر نشد. امام دربارةگیری و انزوازاهدانه به گوشهکه تأکید ایشان بر زندگی 

 فرمایند: می از افراد

فا          تار عر یادی گرف مدت ز فا بود     .بودیمما  یک  تار عر ها   .اسیییلام گرف آن
ندند گردااما گرفتاری برای این بود که همه چیز را برمی ؛خدمتشان خوب بود

یه ور. به آن   مد می ای دسیییتشییییان میهر آ ثل تفسییییر    .رفت آن طرف آ م
سیار  . خوب عبدالرزاقملا شمندی مرد ب سیار  دان ضیلتی  ، ب ست مرد با ف . اما []ا
نه قرآن با این کارها کار ندارد یک        أک  ؛به آن طرف  هقرآن را برگرداند  ةهم 

به       تار شییییدیم  قت هم گرف ت  یک  و م    ةدسییی که ه یات را   ةدیگری  معنو
مام خمینی   دن به معنویات کار ندار      اصیییلاً ،گردانند به این  برمی : 8ج  1385)ا

400). 

 کنند: می در این باره عنوان تفسیر سوره حمدامام در     
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ن اید، ندارخیال کردند که این علوم معنوی مردم را از فعالیت باز می که  این
ست    شتباه ا و کسی   ،دادهمان آدمی که این علوم معنوی را به مردم یاد می ؛ا

ل او بعد از رسول الله حقایق را نمی دانست، همان روزی که با او بیعت هم مث
کلنگش را برداشت و رفت سراغ فعالیتش، منافات ی  به حسب تاریخ ی  کردند 

 .(149:  1381)امام خمینی   هم نداردبا 

جتماعی ااقتصادی  مسائل و مردم و جامعه از باید دین عالمان و عرفا خمینی، امام نظر در بنابراین 

ساوی گیری از جامعه مو سیاسی آنها باخبر باشند و در رفع مشکلات آنها بکوشند چرا که کناره

تفاوتی نسبت به مردم و مشکلات آنها. در آثار عرفانی بزرگانی همچون عزیزالدین نسفی است با بی

 سان کاملان نیز خدمت به خلق به عنوان بهترین طاعت معرفی شده است. این عارف بزرگ در کتاب

 نویسد:می

ای درویش چون انسان کامل خدای را شناخت و به لقای خدا مشرف شد و      
اشیاء را کما هی و حکمت اشیاء را کما هی بدانست و بدید، بعد از شناخت      
و لقای خدای، هیچ کاری برابر آن ندید و هیچ طاعتی بهتر از آن ندانسیییت          

از آن ندید که با مردم چیزی      که راحت به خلق رسیییاند و هیچ راحتی بهتر     
گوید و چیزی کند که مردم چون آن را بشییینوند به آن کار کنند و دنیا را به 

های این عالم ایمن باشیییند و در آخرت      آسیییانی بگذرانند و از بلاها و فتنه     
رستگار شوند. و هر که چنین کند، او وارث انبیا است، از جهت آنکه علم و    

فرزند انبیا اسییت، پس میراث  عمل انبیا علم و سییت وعمل انبیا، میراث انبیا ا
 (.6: 1371)نسفی رسد ایشان هم به فرزند ایشان می

دست گرفتن حکومت هدف نیست، هدف هدر منطق امام خمینی مبارزه و ورود در سیاست و ب

 نپیروز بیرون آمدن از میدان نبردی است که خداوند پس از سوگندهای متوالی و با تأکید فراوا

تربیت انسان و هدایت اوست در سیر از  ،هدف« دسََّا مَنْ خابَ قدَْ وَ زکََّاها مَنْ أفَْلَحَ قَدْ»فرماید: می

تشکیل جامعه و ایجاد محیطی است که تنها خدا در آن عبادت  ،عالم خاک تا ملکوت اعلی. هدف

نفسانی و شهوات دنیایی را های علایق شود و انوار عبودیت و اخلاص و جلوة ایمان به غیب، ظلمت

محو نماید و دیدگان بشر را بر پرتو جمال حق در پهنة هستی بینا سازد و توحید و ابعاد رفیع آن را 

ای مقوله« سنف ةتزکی»در تمامی روابط و مناسبات انسانی حاکم گرداند و این همه ممکن نیست جز با 

 مروز تشنة آن است.خبرند و جهان خستة اکه حاکمان شرق و غرب از آن بی
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قت بر پیروانش را باید در همین حقی ایشانراز عظمت کار امام و شگفتی تأثیر کلام و اندیشة 

لاح امام بر سیاران بی ةکه برای دریافت رمز شعار پیروزی خون بر شمشیر و غلبجستجو کرد. آنان

 ادیمل سیاسی و اقتصهای مادی به دنبال عوالترین حکومت وابسته به آمریکا، با تحلیمسلح

که موفقیت امام خمینی را در تجربه و آموزش مبارزه با  ره به جایی نخواهند برد آنان ،گردندمی

از درک ماهیت انقلاب امام نیز  ،اندنشنیده و نشناخته« جهاد اکبر»خت نفس و نبرد در میدان س

 .(: ج پیشگفتار1383  ) امام خمینیعاجزند 

هدایتگرانه است و بر  ةحاکم با مردم و امت خویش رابط ةدینی رابط از دید امام در حکومت

شود. حاکم در حکومت دینی نه تنها مجری قوانین است می ریزیاساس احترام و محبت متقابل پی

ا، شود هویت انقلاب ممی بلکه نقش هدایت جامعه را هم بر عهده دارد. بر این اساس است که گفته

د، و گیرمی زور و فریب. در اینجاست که سیاست، رنگ معنویت به خودکلام و منطق است نه 

سیاست  گیرد ومی شود؛ یعنی دیانت با همة قداستش رنگ سیاسی به خودمی سیاست عین دیانت

گردد گر سیاست و حکومت نمیشود. با این نگاه، هرگز دین توجیهمی نیز به زینت دیانت آراسته

های دینی و اخلاقی، و این است آنچه که شود برای تحقق و تبلور آرمانمی بلکه سیاست ابزاری

 .سازدمی ی مشابه در غرب متمایزهاحکومت دینی ما را از نمونه

 

 رابطه انقلاب اسلامی با عرفان
تردید انقلاب اسلامی ایران، به تعبیر امام خمینی انفجار نور بود و توانست بار دیگر قدرت و یب

اجتماعی، اخلاقی و مذهبی به زیبایی  را در چهرة یک انقلاب سیاسی، )ع(امام حسین صلابت قیام

 ترسیم کند.

روح الهی و عرفانی امام خمینی در ایجاد و بقای انقلاب اسلامی تأثیر کامل داشته، چرا که     

ت در سیر ام توانس، اماسلامی بود و ثانیاً شناس کم نظیر و دارای بینش و گرایش کاملاًامام اسلام اولاً

ی اندیشه و رفتار، به ساحت عرفان ناب راه یابد و از برهان به عرفان هاتکاملی خویش در ساحت

قدم نهد و بدیهی است قرائت و تفسیری که امام از اسلام ناب و عرفان ناب اسلامی داشت، در 

 ةچشمعرفان و سر تکوین و تکامل انقلاب اسلامی نقش بنیادین داشت، زیرا قرآن را منبع اصیل

دانست و شریعت اسلام را از طریق سیر و سلوک الی الله و پایگاه اصلی می شهود ثاقب و صحیح
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ای که عرفان را معرفت خدا و شئون ذاتی و کرد، به گونهمی اسفار عرفانی، از حدوث تا بقا، تلقی

 .داندمی ه حضوریتجلیات اسمائی و افعالی او در حضرت علمیه و غیبیه با یک نوع مشاهد

ی هاامام راحل بر تفکیک عرفان از سیاست و سیاست از عرفان خط بطلان کشید و یکی از نقطه

 اساسی متجلی است. ةکلیدی بحث از انقلاب اسلامی و عرفان در همین نقط

اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، تنها با دست عنایت حق تعالی به پیروزی رسید و 

امام زمان راه به کمال برد و این اسلام و  ةجلاله و در سای تو توجهات حضرت احدیت جل در پر

قرآن بود که این انقلاب را پیروزکرد، نکاتی است که در جای جای کلام امام و زندگی آن بزرگوار 

 مشهود و ملموس است. امام عزیز خود تحلیلی بسیار زیبا و عارفانه از این واقعیت دارد که علت

 سازد: می گیری و پیروزی انقلاب اسلامی را آشکاراصلی شکل

نشینان، و آن عالمان و  زدگان، و آن سالکان و چله ما عقب ماندگان و حیرت
نکته سنجان، و آن متفکران و اسلام شناسان و آن روشنفکران و قلمداران، و      

ن همه و آن فیلسییوفان و جهان بینان و آن جامعه شییناسییان و انسییان یابان و آ 
کنند که از جامعة همه، با چه معیار این معما را حل و این مسییأله را تحلیل می

مسمومی که در هر گوشة آن عفونت رژیم ستم شاهی فضا را مسموم نموده        
... مراکز تعلیم و تربیتش از کودکسیییتان تا دانشیییگاهش مسیییموم و بدتر از      

سموم، که هر           سر کشورم سرتا ضای حاکم بر  سموم، و ف سموم  م یک برای م
نمودن جوانان و به فسیییاد کشیییاندن آنان عاملی فعال بود، و نونهالان و تازه          
جوان ما در یک چنین محیطی به جوانی و رشیید رسیییده بودند که بر حسییب 
شند،          ساد اخلاق و عقیدت با سمومیت و ف شار از م سر موازین و عادت، باید 

ه       هد تن هذب نفس بخوا با    که اگر معلم و مربی اخلاق و م ها را  ا یکی از آن
صیییرف سیییالهای طولانی متحول گرداند، میسیییر نگردد، چگونه در ظرف      

که خود نیز اگر معیارهای عادی را -سییالهای معدود از بطن جامعه و انقلاب 
یک همچون جوانان سییرشییار از    -حسییاب کنیم باید کمک به فسییاد کند   

شق لقاءالله و با تمام وجود داوطل    سراپا عا شهادت جان  معرفت الله و  ب برای 
نثار برای اسییلام که پیران هشییتاد سییاله و سییالکان کهنسییال به جلوه ای از آن 

سیده  صرف ربوبی، با چه       نر ستگیری الهی و ت ست غیبی و د سازد؟ جز د اند ب
یار می  یل این معما کرد؟   میزان و مع مام خمینی  توان تحل -151: 16ج  1385)ا

150). 
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ان سیاستمداران متفاوت بود. امام عرفی عرفانی امام خمینی با همة لذا رفتارها و کارکرد سیاسی 

را وارد جامعه، حکومت، جهاد و سیاست کرد. در تفسیر حالات و روحیات مجاهدان اسلام و 

رزمندگان در دفاع مقدس، سنگرهای آنان را سنگر توحید و مقام آنها را مقام جمع الجمعی نامید و 

خرمشهر »زد و در فتح خرمشهر فرمود: می ت خدا بر بالای آن بود، بوسهبر دست و بازوی آنها که دس

نباید ! ؟یک دست غیبی در کار است» طبس فرمودند: ةهمچنین در رابطه با حادث«. را خدا آزاد کرد

یدار بشوند؟ نباید باند؟ بیدار بشوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاورده

ا خواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنهمی وپترهای آقای کارتر را کهکهلیکی 

قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور  ،ساقط کردند. شنها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست

مت اعم از و یا در دیدارهای اصحاب حکو (380: 12ج  1385)امام خمینی « خداست، این شنها مأمورند.

فرمود یم کشوری و لشکری در اعیاد قربان، فطر، شعبان از توحید و ولایت و مقامات عرفانی سخن

اند و موج جهانی ایجاد کرد، عمق بینش شهودی و نگرش نگاشتهنیز که به گورباچف ای و در نامه

 از حکمت و .ندتوحیدی را مطرح کردند و خواستند افق جدیدی از ابدیت را به روی او باز نمای

و  بینی الهیعرفان، برهان فطرت و وجدان و فرق نگاه به جهان به اضافه خدا و منهای خدا یا جهان

الحادی داشتن را گوشزد کردند تا مقولة حکومت بر آدمیان نیز با تفکر مارکسیستی و سکولاریستی 

رتباط با مردم اط با خدا و ایعنی ارتب ؛صورت نپذیرد، بلکه بینش توحیدی و معنوی بر آن حاکم باشد

دیدند، تا مردم و خدمت در پرتو مدیریت و می و جامعه را در یک مسیر و صراط مستقیم الهی

 حکومت به مردم نیز با آهنگ خدایی و انگیزة توحیدی و خلوص درونی انجام پذیرد. 

سلامی قرار داد. ای برای خیزش و جنبش درونی و بیرونی جامعه و نهضت اعرفان را آموزه ،امام

ای از روح ایمانی و باطن انقلاب اسلامی که تجلی و رشحه .معنویت را در خدمت نهضت نهاد

ة گرایی، معنویت خواهی فزایندمعنوی امام فقید امت اسلام بود توانست تأثیر شگرفی در دین

 و قرائتالمللی، عقلانیت سیاسی، عدالت خواهی اجتماعی، حریت و آزادی خواهی بگذارد بین

سلوک و سیاست ارائه نماید.  ةای از عرفان و سیاست را توأم با طرحی نو در انداختن در عرصویژه

توان می ه خوبیفقیه ب ةطلقمبه همین قصد در تحلیل تئوریک انقلاب اسلامی و نظام مبتنی بر ولایت 

 نقش و منزلت عرفان و آثار عرفانی را مشاهده کرد. 

حدوث انقلاب اسلامی نقش آفرین بود، انقلاب اسلامی نیز در توسعه  پس چنان که عرفان در

طوری که در پرتو انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی هو ترویج عرفان نقش به سزایی داشت، ب



 

 

 

 
 

 

 

70       

س
م /

ده
هف

ل 
ا

ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ن 

ستا
تاب

  /
ت

هف
13

94
 

ن
متي

ة 
ام

شن
وه

پژ
 

معرفت  ةعرفان اسلامی از ذهنیت به عینیت آمده و آن پرده نشین شاهد بازاری شد. هر انسانی به انداز

تواند از عرفان اسلامی بهره جوید. البته باید به آسیب شناسی عرفان از نظر درونی و می و استعدادش

درن ی مهاگرا و انحرافی تا عرفانی دروغین اعم از صوفیان بدعتهابرونی  پرداخت و رشد عرفان

 ی علمی و عملی نیز لازم وهارا مراقبت، نقد علمی و عینی کرد چرا که مراقبت هاو شبه عرفان

 ضروری است.

 

 گیرینتیجه
تمام اندیشة سیاسی امام خمینی به نگاه عارفانه و دریافت حکیمانة امام از وجود و مظاهر اسما و 

کند، و دریافت امام از سیاست و می صفات حق و مقامات و احوال سیر و سلوک الی الله بازگشت

یان اصل انسان است. در اندیشة گردد که در این ممیبر هاحکومت و دولت و مدیریت بدین ریشه

سیاسی امام چون حقیقت اصلی بیش از یکی نیست و آن کمال مطلق و قرب الهی است و غایت و 

بنابراین عرفان و سیاست دو مرتبه و دو ساحت از یک  ؛مقصد اصلی، هدایت و سعادت انسان است

عترت  برخاسته از قرآن و اند. ایشان معتقد به وحدت عینی عرفان و سیاست بوده و گرایشحقیقت

دانند و آن را لازمة تحقق عدالت و سعادت و توسعه را با تدبیر و مدیریت اجتماعی متعارض نمی

. کنندمی ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قلمدادهای توحیدی در تمام عرصههاحاکمیت ارزش

کنند می فاعگرا و اخلاقی دنویتکنند و از سیاست معمی ایشان میان دین و سیاست پیوند عمیق برقرار

اطهار و در راستای قرب به حق است  ةدانند که در گرو پیروی از ائممی و امر سیاسی را امری الهی

 و داشتن انگیزة الهی را برای خدمت به مردم و همچنین تهذیب و تزکیه را لازمة عرفان واقعی

را تابعی از مقدار انگیزه الهی برای خدمت به دانند و چگونگی رسیدن به قرب الهی و نور مطلق می

عرفان ناب اسلامی، با سیاست، حکومت، اقتصاد و مدیریت و هر موضوع  ،دانند. از نظر اماممی مردم

باشد ارتباط نزدیک و پیوند می دیگری که در اسلام مطرح است و دارای احکام و قوانین متقن

این ارتباط  ع()ه متن احکام و قوانین قرآن و کلام پیشوایان دینای که با توجه بناگسستنی دارد به گونه

و پیوند، بسیار مستحکم و ضروری و حیاتی است و هر نوع تلاش و حرکت برای گسیختن آن، بر 

م شود. همچنان که از دیدگاه تعالیمی باشد و خیانت به این دین حیاتبخش محسوبمی خلاف اسلام

آگاهی  و کندگذرد نظر می ئل سیاسی و حکومتی و آنچه در اجتماعاسلام یک عارف باید به مسا

و بصیرت کسب نماید، یک  سیاستمدار نیز باید به مسائل عرفانی و اخلاقی اسلام نظر کند و به 



  23/4/1394 ومساصلاح 
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ی لازم بپردازد و به میزان قابل توجهی راه خودسازی و سیر و سلوک الی الله هاکسب دانش و بینش

ه ی مدیریت سیاسی، خودساختهاوع خود را  شخصیتی جامع بیابد و در عرصهرا طی نماید تا در مجم

شهوت و قدرت قرار  ی نیرومند ریاست و مقام وهاو مهذب  و وارسته باشد و تحت تأثیر جاذبه

ست یی که در دهای  ناشایست از ابزار و اهرمهابرداریهای گناه و معصیت و بهرهنگیرد و به بیراهه

ی معرفت و شناخت هاکه حجابطوریهننماید. همانطور که امام این گونه بوده است بدارد سقوط 

را دریده و موانع سلوک الی الله را از سر راه برداشته و با قدم عبودیت در سیاست طی طریق کرده 

سیاسی خویش فقه، اخلاق و عرفان را در خدمت حکومت برای تحقق عدالت  ةاست. و در سیر

ی الهی قرار داد و بین شریعت و اخلاق و معنویت با سیاست را هاامه حدود و ارزشاجتماعی و اق

جمع کرد تا تئوری توأم سازی اخلاق و سیاست، عرفان وسیاست، شریعت وسیاست را همراه 

 عقلانیت دینی و ابزاری در سیاست و حکومت تبیین و ترویج و توسعه بخشد.
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